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  چكيده
 1پردازي گفته فرايندكه پيوسته به  ـ توان از تكرار چشمگير عناصر متني نمي شب يكوهزارام خواندن هنگ

اين  ـ دهند ارجاع مي 2گفتهكه به خاستگاه  ـ هاي متني روي گرداند. واكاوي اين نشانه ـ كنند اشاره مي
كوشد  رو مي  برد. نوشتة پيشِ  يدهد پ ها رخ مي سازد تا بتوان به آنچه در وراي نشانه امكان را فراهم مي

هاي يادشده در  معناشناختي به بررسي نشانهـ   كارگيري ديدگاه گفتماني با رويكرد نشانههتا با ب
پردازي،  ند كه گفته مدام بر نقش پررنگ سه عنصر گفتها ها گوياي آن بپردازد. اين كاوش شب هزارويك

دهد كه گفته در اين گفتمان  تا نشان  تلاش دارد. اين جستار كند پرداز پافشاري مي گفته و هم ،پرداز گفته
هاي  مايه پردازي به يكي از درون اي كه گفته گونه به ؛توليد خود اشاره دارد فرايندبيش از هر چيزي به 
هاي  پرداز و نمايندگان متني آن در سطح اي از سوي گفته شود. چنين كنش آگاهانه اصلي اين متن بدل مي

گيرد تا پس از  كار ميهمتني تمام تلاشش را ب پردازِ . نتيجه اينكه گفتهداردروايتي اهميت فراواني گوناگون 
 شناختي او را بر و هستي ،اش نخست شالودة سامانة ارزشي، فكري، عقيدتي توجه شريك گفتماني جلب

 و گيرد كلام بهره ياري ترفندهاي تكرار و تلقين از كاركرد انگيزشي و فرمايشي   به ، سپسهم بريزد
  كند.سازگار است جايگزين سامانة پيشين  را كه بيشتر با منافعش سامانة ارزشي و عقيدتي جديدي

  
  .پرداز، كاركرد انگيزشي گفته پردازي، شهرزاد، هم ، گفتهشب هزارويك :كليدي هاي واژه
  

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  159-139، صص1397فروردين و ارديبهشت )، 43(پياپي  1، ش9د
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  مقدمه .1
ها  بسياري از متندر  .است د كردهدهد كه آن را تولي اي ارجاع مي يگانه پردازيِ به كنش گفته  گفته

تا  شوداين كنش زباني پنهان  تا حد ممكن رد 3ارجاعي با آفرينش توهم  كوشش بر اين است كه
بماند و توجه مخاطب بيش از هر چيزي معطوف گفته و اجزاي آن  شفاف از نظر دور  زبانِ

چنان پربسامد است كه نگاه ها  پردازي در برخي از نوشته شود. در مقابل، ارجاع به كنش گفته 
هاي گفته و  كند. درست است كه انگاره توليد جلب مي فرايندخود به  فراوردةرا بيش از   خواننده
 ؛اند هاي علوم زباني جاي گرفته ي پاياني سدة بيستم در گسترة پژوهش ها پردازي از دهه گفته

(از نيمة دوم سدة  اند شدههاي نادري پديدار  هاي گوناگون تاريخ بشري متن ولي در دوره
اين امر گواه  .داشتندتوجه بسيار ها افزايش يافته است) كه به اين مباحث  نوزدهم شمار اين متن

پردازد كه فراتر از  اي از تاريخ بشري به مواردي مي بر اين مدعاست كه گاه ادبيات در هر زمانه
  د. گير ها و مرزهاي سامانة فكري بشر آن دوره جاي مي چارچوب

، وراي گوناگوني شب هزارويكبه گفتار و گفتمان در متني چون  4كنش يگانة تبديل پارول
كوشد با  شود كه ناگزير بايد آن را بررسي كرد. نوشتة حاضر مي ظاهري آن، چنان چيره مي

زير پاسخ دهد: كاركردهاي   هاي معناشناسي به پرسشـ   اتكا به تحليل گفتمان با رويكرد نشانه
پروراند و تأثيرهاي كنش  چه نيتي در سر مي 5پرداز چيست؟ گفتهشب  هزارويكپردازي در  گفته

دامن چه شگردهايي   هب  پرداز براي نيل به مقصودش دست ؟ گفتهچيست 6پرداز گفته او بر هم
ها نخست  ماند؟ براي پاسخ به اين پرسش رسد يا ناكام مي سرانجام مي  شود؟ آيا تلاش او به مي

پردازي در پيكرة  پردازي، يعني شهرزاد و ملك، و كاركرد غالب گفته ندة متني كنش گفتهدو نماي
پردازي و كاركرد غالب آن در پيوند با سه انگارة  شوند. سپس، كنش گفته مطالعاتي بررسي مي

ها  پرداز از آن ترفندهايي را كه گفته يمشود تا سرانجام بتوان و زمان وارسي مي ،زندگي، مرگ
گفتماني بهره   و تغيير سامانة فكري شريك ،تعليق زمان، راندن مرگ، جذب و تداوم زندگيبراي 

 هزارويك. در چنين شرايطي فرضية اين جستار اين است كه زمان در نيمبرده است تحليل ك
گيرد كه ديگر نه  خود مي  ار بهاي جريان دو شود و گونه از حركت خطي خود دور مي شب

فنا   شود انگارة زمان و نيستي را به پيروز مي شب هزارويكنه پاياني. شناسد و  آغازي مي
رهد و ناميرا  كشاند و خود از دام آن مي بكشد؛ يك ميرا ناميرايي را به ورطة ميرايي مي

شود. هر آنچه در برابر اين جريان ايستادگي كند از دايرة  شود. هر ولدي مولد والد خود مي مي
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پرداز در تلاش است  گيرد كه گفته ود. وانگهي، اين فرض نيز قوت ميش هستي بيرون رانده مي
در  پردازش، گفته بر شكستن ايستادگي هم  ياري كاركرد انگيزشي و فرمايشي كلام، افزون  تا به

 و او را با خود يكدل سازد. كندباورهاي او دگرگوني ايجاد 

  
 پيشينة پژوهش  .2

از همه وامدار دو انديشمند است: باختين و بنونيست شناسي، بيش  پردازي در زبان بررسي گفته
)Dortier, 2010: 82از اين رو شناسي ساختارگرا و زبان گرايي همواره به صورت ). باختين 

 با ناديده گرفتن دادند و را محور پژوهش خود قرار مي لانگ باور او  كه بهگرفت  خرده مي
محصول تعامل «زمان  باور او، گفتمان هم  ند. بهماند ميو متني باقي  انتزاعي يگفتار، در سطح
شود  است كه در آن پديدار مي »اي شرايط اجتماعي پيچيده«با يكديگر و  »كاربران زبان

)Todorov, 1981: 50(.  نونيست را دوست دارم«در بارتنونيست  مي ابراز »چرا بدارد كه ب
شناسي همگاني دست به چنين  در زبان ـ شناسي ايجاد كرد كه انقلابي در زبانـ مانند سوسور 

شناسي همگاني زبان را با  اقدامي زد. بنونيست خلاف سامانة استعلايي و غيرانساني زبان
و  ،شناسي كرد شناسي وارد پهنة زبان سوية اجتماعي آن پيوند زد، انگارة شخص را از روان

). او Barthes, 1984: 191-193سرانجام تقابل ميان فرد و اجتماع را از ميان برداشت (
پردازي را به شيوة علمي  رو، يعني گفته  هاي پيشِ هاي پژوهش ترين انگاره همچنين يكي از مهم

نقشي محوري دارد. از ديدگاه   اش شناختي هاي زبان بررسي كرد. انگارة فرد در تمام بررسي
گويي تنها با گفتار و در  پرداز) پيش از زبان وجود ندارد و هر سخن شناس، فاعل (گفته اين زبان

كه به  ـ شناسي ساختارگرا ترتيب، خلاف زبان به اين ). Ibid: 195د (شو گفتار به فاعل بدل مي
پردازي به عوامل  گفته ـ كرد هاي زباني بسنده مي وردهاشناختي فر و زبان 7مان بررسي درون

) تا به Benveniste, 1974: 79-88پردازد ( توليد و دريافت گفتمان مي فرايندانساني دخيل در 
 تحليل گفتمانو غيرمنتظره بدل شود. منگنو در  ،مدار كنشي زيسته، پويا، بافت

)Maingueneau, 1991(  بافت اثر ادبيو )اين گذار از مطالعة گفته به بررسي 1993 (
برد.  يار مك بهدهد و در بررسي گفتمان ادبي رويكرد تحليل گفتمان را  پردازي را توضيح مي گفته

دهندة گفته به  بررسي عناصر پيوند  به )1994( فرانسويشناسي  پردازي در زبان گفتهاو در 
 ,Kerbrat – Orecchioni( پردازي گفته اورشيوني درـ  پردازد. سپس كربرات پردازي مي گفته
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ن وارة ارتباطات ياكوبس ويژه طرح بنيادهاي ساختارگرايي و به كشيدن  چالش  به) پس از 1999
  پردازد.   توليد و درك گفتمان مي فرايندپردازي و ذهنيت در  به واكاوي نقش پررنگ گفته

از فرگشت  جديديكارگيري انديشة بنونيست وارد گام  معناشناسي با بهـ   رويكرد نشانه
و  معناشناسي با ايجاد دگرگوني در نظرية بنونيستـ   خود شد. اَبللَي بر اين باور است كه نشانه

هاي گوناگون  توانست از دستاوردهاي اين نظريه در تحليل گفتمان 8شاري بر انگارة انفصالپاف
بخشي از  »پردازي گرماس و بنونيست: متن و گفته«). Ablali, 2013 : 307-310بهره ببرد (

) است كه به بررسي پيوند ميان 161-139 :2003( ـ معناشناسي متن  نشانهكتاب او با نام 
معناشناختي ـ  تحليل نشانهپردازد. كورتز در  پردازي مي اشناسي و نظرية گفتهمعنـ   نشانه

پس از توضيح  )115-112 :2003( معناشناسي زبان نشانهو  )286-245 :1991( گفتمان
باور كورتز، گفته   كند. به پردازي از آن در تحليل چند گفتمان ادبي استفاده مي مباني نظري گفته

اكنون) است  همـ  اينجاـ  پردازي (من دهندة گفته انفصال از عناصر تشكيل نفي يا فرايندمحصول 
گفته را  زيرا است؛ ، غيرممكن9اتصال فرايندو حركت در جهت معكوس، يعني حركت در جهت 

 ردتوان در گفته به نوعي اتصال ناقص و جزئي دست زد و  مي وجود اين،محو خواهد كرد. با 
در  ،معناشناس فرانسويـ  ). برتران، نشانهCourtés, 1991: 255-259پردازي را يافت ( گفته

پردازي  عد گفته) به بررسي بBertrand, 1999: 47-94( معناشناسي ادبيـ  نشانه خلاصة
در را نقش مهم شريك گفتماني  صحبت كردن براي قانع كردنپردازد و سپس در  گفتمان مي

  كند. توليد معنا بررسي مي فرايند
و كاربرد  ،را براي شناساندن، شرح، گسترش  ر ايران، شعيري بيشترين تلاشگمان د بي
مباني معناشناسي انجام داده است. او در اولين كتاب خود، ـ  پردازي در حوزة نشانه گفته

تجزيه و سپس در و  عد از گفتمان پرداختهبه بررسي اين ب ،)61-43: 1381( معناشناسي نوين
) آن را گسترش داده است. شعيري در 31-9: 1388( ي گفتمانمعناشناختـ  تحليل نشانه

) به بررسي 1388( »معناشناسي گفتمانيـ  گرا تا نشانه شناسي ساخت از نشانه«اي با نام  نوشته
مقاومت، «كند و سپس در مقالة  اشاره مي معناشناسي گفتماني و پيامدهاي آن ـ  گذار به نشانه

 10»معناشناختي آنـ  روهاي گفتمان و كاركردهاي نشانهو مماشات گفتماني: قلم ،ممارست
ـ   نشانه«پردازي در مقالة  بررسي گفته ردشمرد.   ) سه كاركرد اساسي گفتمان را برمي1394(

(جلالي و  »بر اساس نظرية ژاك فونتني "صلح"هاي ديد در داستان  معناشناسي زاويه
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ن اين جستار كوشيدند تا به واكاوي گزينش نگارندگا زيرا ؛آشكار است ) نيز1395 ،اللهي خليل
يافته از  مند و جهت پرداز بپردازند و نشان دهند چگونه اين گزينش نيت زاوية ديد از سوي گفته

  گذارد. مي اثربرداشت شريك گفتماني از گفتمان  درپرداز  سوي گفته
تا با ت دارد ـ كوشش بر اين اسهاي فارسي سابقة كمي  كه در متن ـ پژوهش حاضردر 
پرداز  هاي گفته و نيت ،پردازي، كاركردهاي آن اين پيشينة نظري، از يك سو، كنش گفته برتكيه 

ها را با كنش خوانش پيوند  آن ،و از سوي ديگر كنيمبررسي  شب هزارويكرا در گفتمان ادبي 
  .      دهيم

             
  پرداز در گفته گفته پرداز و هم گفته  .3

ها  هاي آن د و تنها دسترسي به شبحنشو ياب هرگز آشكارا در گفته پديدار نمي پرداز و گفته گفته
11در متن شدني است. درواقع، راوي

12سخنِ و هم 
ترين عناصر يك گفتة  اش از مهم متني 

شمار  ياب در متن به پرداز و گفته كنند و نمايندة گفته پردازي اشاره مي اند كه به وجود گفته روايي
بسامد بالايي  شب هزارويكحضور اين دو عنصر متني در ). Courtés, 1991: 249( روند مي
ناشناس به روايت شهرزاد  از روايت راوي اصلي ،آنكه دريابد بي ،شب هزارويك. خوانندة دارد

 و به جايگاه راويكند  ميرا رها  شود. در اين گذار شهرزاد جايگاه شخصيت سوق داده مي

اي اقتدار روايي كه  شوند و او از گونه زادة روايت او مي ديگر يها شخصيت .كند دست پيدا مي
 سخنِ هم سان بهمتني  پردازِ ترتيب، گفته  به اين شود.  مند مي است بهره پردازي از آنِ سطح گفته

اش، يعني ملك، از همان ميزان اقتدار نسبت به دنياي داستاني و زندگي  توانمند و خودكامه
  دار است.هاي خود برخور شخصيت

كه در اين متن كه ملك در پي سرگرم كردن خود است كسي را  شويمبايد يادآور 
اش خود ملك كنش او را  كند كه در صورت كاميابي يا ناكامي سرپرست اين كار مي

دهد. اين پاداش از جنس مرگ يا زندگي است و حكايتگر  و به او پاداش مي كند ميگذاري  ارزش
اش از كلام و زندگي روايي و كلامي بهره و مدد جويد. در اين  ي تداوم زندگيدارد تا برا را وامي
 زندگيِ زيرا ؛پردازي است نه گفته پردازي، آنچه بيش از همه اهميت دارد كنش گفته گفته فرايند
گمان، پيامد چنين كنشي پس افكندن زمان  پردازي و تداوم آن است. بي پرداز در گرو گفته گفته

و مرگ در پيوندي بسيار  ،پردازي سه عامل اساسي زبان، زندگي گفته  كنش مرگ است. در
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  تنگاتنگ با يكديگرند.
 جوي زندگي است. در راه رسيدن به اين موضوعِو شهرزاد در پي راندن مرگ و جست

كنند.  رسان را ايفا مي پردازي نقش ياري ارزشي، يعني زندگي، زمان و ملك نقش مخالفان، و گفته
. است نهايت خود شهرزاد برد نخست ملك و در كه از اين موضوع ارزشي بهره مي يگر كنش

هايش خود نيز از اين زندگي بهره  شهرزاد با بخشيدن هستي به دنياي داستاني و شخصيت
گونه، در اين گفتمان، مرجع و كاركرد ارجاعي   اينبه شود.  برد. زندگي در گرو زندگي مي مي

زباني و فعاليت  ـ كنشي پردازي شود و ديگر گفته اهميت مي بي پردازي زبان در كنش گفته
  رود. شمار نمي بهـ ) است Ibid: 269كه كاركردش انتقال پيام يا دانش ( ـ 13شناختي

هاي بنيادين اين گفته اين است كه فعاليت ادبيِ آفرينشِ دنياي روايي  شايد يكي از ويژگي
14متني بيش از ارجاع به جهان برون

كه عامل خيال در  رو، از آنجا اين از  شود. ه ميبرجست 
ها و همچنين گذار هر يك از  دادن آن ها و در كنار هم قرار ها غالب است زايش دال بيشتر حكايت

، ديگر يابد. به سخن ها به ديگري بدون يافتن ارجاعي در ورايشان بيش از همه ارزش مي آن
اي  شيشه مانندپردازي  تر است و گفته ها گفته مهم كه در آنـ هاي علمي و اخباري  خلاف گفتمان

زبان از  رفته  هم شود و روي برجسته مي شب هزارويكپردازي در  گفته ـ شود ناپيدا ناپديد مي
هدف . دهد پردازي ارجاع مي و بيشتر به گفته شود ميابزار دور ـ  كاركرد ابزاري، زبان

پردازي است و در خدمت آن.  پردازي براي گفته پردازي است و بس. گفته پردازي كنش گفته گفته
15رو، در پيشگوية اين  از 

كه جايگاه بسيار اساسي در خوانش متن دارد پيوسته و  هر حكايتي 
 :1384، ي(عامل ]»...[قصة ما ديشب به آنجا رسيد كه گفتم «شود:  پردازي اشاره مي پياپي به گفته

گمان، چنين  بي .)133 همان:( ]»...[رض كردم و اما اي ملك جوانبخت، ديشب ع«) و 95 /1
ها را  زدايي، ساختگي و كلامي بودن داستان تكراري در همان آغاز داستان با نوعي آشنايي

  زند.  فرياد مي
  

  ستيز پردازيِ مرگ گفته  .4
گيرد:  شكل مي شب هزارويكپردازي و عامل آفرينش و زندگي در  ناسازة زيبايي ميان گفته

در گرو  ي ديگرها كه زندگي شخصيتـ ه دنياي كلامي يا همان خداي روايي بخشندة هستي ب
. نداردقبال زندگي خود  د و هيچ اقتداري درشو اي بدل مي خود به آفريده ـ زايش كلامي اوست
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راستي، شاهد پيدايي  كند. به اي براي شهرزاد بدل مي ارهوهمين امر اين داستان را به سوگ
بخشي ميرا كه هر بار با چشاندن  زندگي ؛دستخوش مرگ است بخشي هستيم كه خود هستي

گرچه در آغاز داستان از پايان اشود.  مزة مرگ به ديگران خود نيز به چشيدن آن نزديك مي
شود. پايان  يابد داستان مرگ او نيز آغاز مي گاه داستانش پايان مي هر ،شود اش دور مي زندگي

  ود.ش در آغاز و آغاز در پايان تنيده مي
بخش  خورد و دوباره زندگي آفرينِ آغازين خود پيوند مي در حقيقت، كلام با نقش زندگي

گونه كه خداوند در آفرينش با كلام نوراني خويش به عالم امكان حيات  درست همان ،شود مي
اش از تاريكي و نيستي سر برون آورد و وارد  اعطا فرمود و همه چيز با كلام الهي و رباني

يابد و با خاستگاه  اش را بازمي بار نيروي جادويي شد. در اينجا، كلام دگر و زندگي  وادي نور
با اسطورة آفرينش بشري در پيوندي تنگاتنگ قرار  شب هزارويكخورد.  اش پيوند مي الهي
دهد و او را از  سخنش بودن را دستور مي پرداز متعال به هم گيرد. آفرينشي كه در آن گفته مي

شود.  اي كه با گذر زمان دوباره رهسپار نيستي مي همان هستي ؛راند ي هستي مينيستي به سو
 ـ گونه زوال است كه بري از هر ـ پرداز الهي تفاوت در اين است كه شهرزاد خلاف گفته

  اش در دستان آفريدة (ملك) راويِ اصلي است. شود و زندگي دستخوش نيستي مي
كند  ها با فناپذيري مبارزه مي ويي و الهي كلام مدتپذير با تصاحب نيروي جاد شهرزاد زوال

شود.  بخش كلام ممكن مي ياري نيروي زندگي  سازد. اين مهم به و سرانجام خود را ناميرا مي
برد كسي نيست مگر آفريننده. درواقع، آفريده در خدمت  كسي كه از نتيجة اين آفرينش بهره مي

اي  و آفريده. گونه ،شود: آفريننده، آفرينش بدل مي گيرد. زبان به همه چيز آفريننده قرار مي
شوند  شود. همگي آفريدگار مي و آفريدة آفريننده پديدار مي ،آفريدگارِ آفريننده، آفرينشِ آفريننده

يابد كه زندگي راوي اصلي  رو اهميت مي  اين نكته از آن شوند. يكي ميها و اجزا  و تمامي لحظه
اش  نوعي زندگي پردازي آفريدة خود (شهرزاد) است و به وم روايتنيز در گرو روايت خود و تدا

  در گرو تداوم فعاليت كلامي شهرزاد است.
  

  بخش آفرينش زندگي  .5
ر و راه يافتن به جرگة فناناپذيري رسيدن به اين آگاهي است كه گشرط مبارزه با زمان ويران

آفرينش كلامي است. شهرزاد  همه چيز در گرو آفرينش هنري، و در اين مورد خاص، وابسته به
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گيرد كه تنها راه بازيافتن زمان  جاي مي رفته  از دستزمان  جستجويدر  در كنار راويِ
آري، اين فكر «داند:  ها مي و جاودانه ساختن عناصر ميرا را در كلامي كردن آن رفته ازدست

ت به كار نوشتن ن است كه دسآگفت كه وقت  ي كه تازه به آن رسيده بودم به من مي "زمان"
گفتم چه خوشبخت كسي كه بتواند چنين  پيش خود مي«)؛ 412: 1386(پروست،  »اين اثر شوم

 هزارويككتابم به همان درازي «)؛ 412 همان:( »كتابي بنويسد، و چه سترگ كاري در انتظار او
ي و الهي كه با نيروي جادوي اي ميرايي. )423-422 همان:( »اما از گونة ديگري ؛خواهد بودشب 

هر بار  ؛ زيراماند نهد و براي هميشه زنده مي زبان به پهنة ناميرايي و زندگي جاودانه پا مي
بخشد. شهرزاد حتي اگر بميرد نيز زنده  اي با خوانش خود به زندگي آن تداوم مي خواننده

ست، بار كسي كه مدعي است گيرندة زندگي ا  شود و اين اي ديگر پديدار مي ماند. ناسازه مي
شهرزاد را از وادي مرگ  او ؛ زيرابخشد اي مي يعني ملك، به ميرا، يعني شهرزاد، زندگي جاودانه

سوي   به ـماند  زند و در سطح آفريده باقي مي مادام كه او دست به آفرينش نمي ـغيركلامي 
خود به  داند كه با اين كار خود ديگر به اقتدار و سلطة دهد و نمي وادي زندگي جاودانه سوق مي

زندگي او پايان داده است. ملك با اين كارش به زندگي ميراي شهرزاد مرگ هديه داد و او را 
شد. ديگر شهرزاد به  اي كرد كه ديگر از گسترة دستان و قدرت او خارج  وارد زندگي جاودانه

م باخته و شيفتة خود ساخت و در كلا نواز او را دل خنياگري بدل شد كه با نواختن سازي دل
  همه چيز به كلام بدل شد. .غرق كرد. ديگر كلام همه چيز را در خود فرو برد و غرق كرد

ها همان آفرينش كلامي است كه با توجه  هاي اصلي حكايت مايه ترتيب، يكي از درون به اين 
اي را بيش  گيرد و نظر هر خواننده پردازي در كانون توجه قرار مي به در رأس قرار داشتن گفته

 جزكه نيتي ـ گفته  و روند توليد ،سوي كنش آفرينش، زايش  دنياي آفريده يا گفته بهاز 
تواند در پيوند با اين  كند. عنوان متن نيز مي معطوف ميـ پروراند  جاودانگي در سر نمي

بلكه با حركتي  ؛كند تنها گزينش عنوان را توجيه مي مايه قرار گيرد. چنين خوانشي نه درون
كند  بسيار مهم جلوه مي رو  بخشد. گزينش واژة شب از آن ود خوانش نيز اعتبار ميدوگانه به خ

ها واژة روز  ترين آن تواند در محور جانشيني به فهرستي از واژگان بينجامد كه مهم كه مي
اصل بنيادين تفاوت را در زايش معنا و ارزش نشانه بسيار  16بايد يادآور شد كه سوسور .است

گيرد. با  شب در برابر روز جاي مي ).Normand, 2000 : 74-76ست (دان پراهميت مي
شود. مفهوم زمان كه در عنوان نقش  فرارسيدن شب شهرزاد به زمان مرگ خود نزديك مي
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ترتيب شمارش را در ارتباط با زمان   به اينگيرد و  كند در كنار عدد قرار مي بسزايي ايفا مي
  دهد.  قرار مي

اش را با  آلود و دلهرة نيستي، شهرزاد دلهره ك شدن هراس مرگبا پيدايش شب و نزدي
اي كه زاييده  آميزد، هستي شود؛ كلامي كه در هستي مي زند و كلام پديدار مي هستي پيوند مي

اگرچه عليه آن،  ،كند. اين بار هستي با زمان كم با گذر زمان تمام فضا را پر مي شود و كم مي
شود، روز همه جا را  يابد كه همه جا غرق نور مي يي ادامه ميكند. اين هستي تا جا رشد مي
نهيم و  كلامي و نيستي به هستي كلامي پا مي شود. از بي گيرد و شب به روز بدل مي فرامي

رفته به  يابد تا اينكه رفته آفرين، تداوم مي زماني، هرچند كوتاه و دلهره نورش براي مدت
قدر ادامه  . اين چرخه آنهرزاد نياز داشته باشدكورسويي بدل شود و به دم مسيحايي ش

فروغ هويدا شود. شهرزاد براي  جا در نور و هستي فرورود و خورشيدي بي  يابد تا همه مي
آنكه مانند پرومته  بي ،ربايد د كه خورشيد را از خدايان ميشو اي بدل مي نخستين بار به پرومته

پيوندد تا باز در زمان ديگري به طوطي  دايان ميناكام بماند و تنبيه شود. شهرزاد به جرگة خ
گونه كه چنين درسي را به مارسل جوان هم  ديگري بياموزد چگونه از قفس مرگ بگريزد، همان

راند. باري  آموزد. درواقع، شهرزاد سكوت را كه معرف تاريكي و مرگ است از خود مي مي
ام كه كلامش به  گويي نديده تاكنون قصه هرگز ]...«[كشد:  سان مكبث خواب را نيز ميهشهرزاد ب

آيد، فردا شب  شيريني و گيرايي كلام تو باشد. اما حال كه نزديك سحر است و خوابم مي
  ). 44 /1: 1384، ي(عامل ]»...[داستان بازرگان و عفريت را 

در معنا نباشد. برگزيدن شخصيت زن نيز  شهرزاد! شايد گزينش اين نام نيز بيهوده و بي
 »زاد«واژ  دهنده درخور توجه است. بيراه نيست اگر به تك و هستي ،بخش گر، زندگي زايش مقام

خود به خاستگاه شهر قصه و كشور داستان بدل  ،زادة روايت كنيم:اشاره  »شهرزاد«در واژة 
آغوشي  آغوش شود و كلام بزايد. از اين هم شود تا با كلام هم شب مي راه به  چشمشود.  مي

شود. پس شايد نقش و جنسيت شخصيت اصلي داستان كه يك زن است،  زاييده ميروز شبانه
گونه توجيه شود. توان زايشي زن  شود، اين زني كه به راوي يا آفرينندة دنياي داستاني بدل مي

  شوند.  و توان زايشي كلام در هم تنيده مي
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  تعليق زماني  .6
پردازي و  يابد گفته شد، آنچه تداوم مينقش غالب داشته با شب هزارويكپردازي در  اگر گفته

اكنون) است كه پيوسته خود را تجديد و تمديد  هم ـاينجا  ـ پردازي (من درنتيجه شرايط گفته
و فاعلي گذرا و ناپايدار را نشان  ،پردازي كه زمان، مكان ، اين شرايط گفتهديگر كند. به سخن مي
يعني  ،ها به زمان حال و با گذر زمان، تمام زمانشود  دهد به عاملي پايدار و جاودانه بدل مي مي

پردازي.  چيزي نيست مگر لحظة گفته  شوند. ديگر هر لحظه بدل مي ،پردازي همان زمان گفته
اي ماشين روايتگري پديدار  افكند و گونه كلام و زمان حال بر همه چيز سيطره مي امپراتوري

  شود. مي
نمايش   هر حكايتي بايد اين روند را به .ايت داردپردازي خود حك هر حكايتي از روند گفته

هر  .لذا بايد حكايت جديدي پديدار شود كه در آن اين روند به بخشي از گفته بدل شود ؛بگذارد
شود. مهم اين است كه روند  اي بدل مي شده اي به داستان تعريف كننده تعريف داستانِ
 شود و زمانِ پردازي مي ين منوال همه چيز گفتهپردازي پيوسته تكرار شود و تداوم يابد. بد گفته
شود و ديگر  اي كه همه زمان حال مي گونه به ؛كند پردازي به همه جا تسري پيدا مي گفته حالِ

زيرا زمان  ؛اي وجود ندارد. ديگر نبايد در پي خاستگاه حكايت در زمان بود گذشته و آينده
به زمان  ،شوند ها به يك زمان بدل مي يابد. تمام زمان خاستگاه خود را در حكايت مي

عبارتي در  هاي گوناگون و يا به هايي با زمان شود داستان پردازي. جادوي كلامي سبب مي گفته
در  فراگيرد،پردازي همه جا را  شوند و گفته پردازي غرق  عصرهاي گوناگون در زمان حال گفته

 ،سازد. در برابر گذشته و آينده جاودانه دارد و  و براي هميشه در زمان حال نگه  ،برد فروخود 
پردازي و  ساعت هميشه ساعت گفته شب هزارويكشود. در  ميدان مي پردازي پيروزِ زمان گفته

  آورد.  حال است، گويي زمان پروازش را به تعليق درمي
پيدايش  ؛ زيرااند داستاني بالقوه شب هزارويكهاي  باور تودوروف، هر يك از شخصيت  به

 تا حكايت شخصيت جديد نقل شوداست صيت جديد حكايت قبلي را متوقف كرده هر شخ

)Todorov, 1978: 37 .(او  »اكنونِ من، اينجا، هم«شود تا  ، شرايطي فراهم ميديگر به سخن
شود. روايتي  و روايت در روايت پديدار مي  از ديدگاه ساختاري، داستان در داستان پديدار شود.

تا توجه خواننده را همواره  آيد تا به روايت پيشين پايان يا تداوم بخشد، مياز پسِ روايتي ديگر 
سوق دهد. آنچه  جاحاضر و همهاز داستاني به داستان ديگر و درحقيقت، به روايت اقتدارگرا 
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هم پيوند  هاي گوناگون به  و حتي راوي ،ها ها، داستان ها را با وجود شخصيت تمامي اين حكايت
، شخصيت، زمان و  در كنش  ها با وجود تفاوت پردازي است. همة حكايت ش گفتهدهد همان كن مي

در روايت شهرزاد و پيش از او در سطحي  ـاي  اكنونِ روايتيِ يگانه و هم ،در من، اينجا مكانْ
  ريشه دارند. ـتر، در روايت راوي ناشناس آغازين  بيروني

پردازي و صحه  اني جديد و تداوم گفتهپيدايي هر شخصيت به معناي پيدايش داست بنابراين،
گذاشتن بر آن است. هر شخصيتي در پي تصاحب كلام است تا زنده بماند. هر كس در انديشة 

پرداز بدل  دزديدن كلام و زندگي از ديگري است. هر كنشگري به دنبال اين است كه به گفته
د تا داستاني ديگر زاده ايست بازميجا ريشه دوانده است. هر داستاني  شود. روايت در همه
زايشي خودمحور و حسود كه هر بار  ؛شود نه زاده كه كنش زايش است شود. آنچه مهم مي

شود و توجه خواننده را از  دوباره پديدار مي حضورش رنگ ببازد با از ميان بردن داستانْ
دازي را به پر نظرية ارتباطات كه نقش گفته ترتيب، خلاف به اينكند.  داستان به خود جلب مي
شمار  اي بسيار پيچيده به معناشناسي آن را پديدهـ  كاهد، نشانه دستيابي به اطلاعات مي

  ). Courtés, 1991: 250شمار ديگري نيز دارد ( آورد كه كاركردهاي بي مي
  

  پردازي و مرگ كلامي چرايي گفته  .7
م است كه شب ششصدودو شب هزارويكهاي  ترين شب از ديدگاه تودوروف، يكي از جالب

 ,Todorov(كند  كند: شهرزاد داستان خود را براي ملك تعريف مي بورخس هم به آن اشاره مي

است ها آفرينش بخشيده  شنود كه به ديگر داستان . ملك همان داستان آغازين را مي)39 :1978
پايانش يابد، آغاز و  پايان مي و بي دوارساختاري  ندارد. گفتما و دوباره خود را زنده نگه مي

سخنش براي هميشه از دالي به دال ديگر و از پيشين به  و هم ،شوند اي ديگر) يكي مي (ناسازه
رود. هيچ چيز را ياراي آن نيست كه ديگر از دنياي روايي رهايي  پسين و از پسين به پيشين مي

ز د. شايد حضور و پيدايش اين اندازه اشو شود و در آن غرق مي همه چيز روايت مي .يابد
حكايت نشان از آن دارد كه داستان اين گفتمان چيزي بيش از حكايت يك حكايت نيست. 

و بازتابي از خود است. موضوع هر روايتي   ها كه در آن هر حكايتي آينه هزارتويي از حكايت
موضوع روايت روايتي ديگر قرار  نچيزي نيست مگر خود روايت. حكايت حكايتي ديگر شد

د نناپذير روايت را پاياني نيست. جريان و رو حكايتي است. سير پايان گرفتن سرنوشت هر

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-11979-fa.html


  ...معناشناختي كاركرد - بررسي نشانه                        حسن زختاره                                                          

 

150 

زيرا روايت همان  ؛كند روايت را حد و مرزي نيست. هر شخصيتي بر حكايت كردن پافشاري مي
با روايت از مرگ  ،افتد گاه جان كنشگري به مخاطره مي ماندن است. هر  كردن و زنده  زندگي
  سازد.  ميرهد و بخشش را نصيب خود  مي

شود. شاهد اين مدعا  اگر روايت معادل زندگي باشد، پس سكوت هم به مرگ تعبير مي
توانمندتري  شود و كنشگرِ پردازي نصيب كنشگر داستان نمي هايي هستند كه در آن گفته حكايت

پردازي وجه  دهد. اين ورود به پهنة مرگ با از دست دادن گفته او را به وادي مرگ سوق مي
هاي راسين است كه در آن عنصر تراژدي با خروج شخصيت از صحنة كلامي  راژديبارز ت
شود  شود. خروج شخصيت از داستان كه بيشتر با فرمان شخصيتي توانمند انجام مي ارز مي هم

و  شود ميپردازي بيرون رانده  او از صحنة گفتار، از صحنة گفته زيرا ؛همان فرمان مرگ است
مرگ  ـ زندگي در برابر سكوت ـ در اين متن حكايت ،يابد. درواقع ه ميبه گسترة مرگ كلامي را

  گيرد. قرار مي
شب به  هزارويكترتيب،  به اين. كند پردازي زندگي كنشگر را تضمين مي رو، گفته اين از 

آيد  چشم مي پردازي به شود. آنچه در اين همه گفته حكايت و روايت تودرتو بدل مي هزارويك
گويي از مخاطب و هر گفت گويي كلام است. در پايانِو كننده و نقش گفت همان نقش مجاب

شود كه  شود تا داستاني را تعريف كند و زماني اجازة تدوام زندگي به او داده مي درخواست مي
شود براي قانع كردن  كننده باشد. حكايت ابزاري مي كلامش به اندازة كافي و لازم مجاب

اي كه  گونه به ،شود كلام و هويت بخشيدن به آن بسيار مهم ميمخاطب. نقش مخاطب در تأييد 
يابد كه ديگري بر آن مهر تأييد بزند. حضور ديگري  كلام يا روايت تنها در صورتي هويت مي

اش  پرداز به زندگي گفته ،گذاري مثبت باشد گذاري كند واجب است. اگر ارزش كه كلام را ارزش
  فنا.  دهد وگرنه محكوم است به ادامه مي
  

  ترفند تكرار و تعويق  .8
 ،پردازش را جلب كند بخشش است گفته نظر هم شب هزارويك پردازي كه در پاداش گفته

اما پرسش  ؛شود پرداز بسيار تكرار مي اعطاي بخشش به گفته و ماية بخشش اي كه درون گونه به
كه بتواند نظر   ر راويپروراند؟ ه اي چه در سر مي مايه اين است كه شهرزاد با تكرار چنين درون

رهد و به وادي  كسي را كه بر او برتري دارد و جانش در دستان اوست جلب كند از مرگ مي
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ميانه، وادي نه مرگ و نه زندگي.  برزخ است، واديِ روايت واديِ گردد. واديِ زندگي برمي
با آفرينش دنياي برد. او  سر ميهپردازي است و در اين وادي ب نوع گفته اينشهرزاد خود الگوي 

مدد شگرد تكرار آن را در نگاه  كوشد تا به مي است هاي كلامي شكل گرفته كه از نشانه جديدي
اش را  كه سراسر طبيعي جلوه دهد. شهرزاد دنياي ساختگيبلملك نه قراردادي و ساختگي 

 به ايند. دهنهايي طبيعي نشان  هاي آن نيز خود را در جامة ارزش نماياند تا ارزش طبيعي مي
در  ،گرود. بنابراين كشد و به اين باورها مي كم از باورهاي خود دست مي سخنش كم هم ترتيب، 

ماية ثابتي دارند هدف انگارة تكرار با اتكا به عنصري چون عادت، ايجاد  هايي كه درون حكايت
عي جلوه جهاني كه بر طبي ؛بخواهي است هايي دل جهاني ساختگي بر اساس قراردادها و دلالت

واقعيت را از وراي دنياي  دارد). شهرزاد تلاش 256: 1380شود (احمدي،  دادن آن اصرار مي
موجود ذهنش اصلاح كند. شهرزاد در پي  از پيش را متني به ملك بشناساند و واقعيت

  كاري و دگرگون كردن واقعيت ذهني ملك است.  دست
اني سوسوري، با گسترة گفتماني و پارولي دور از گسترة لانگي و غيرانس  به ، به اين ترتيب

پردازي براي رهايي از نيستي و  گفته ؛گومدارو فضاي انسان گفت. ميباختيني و بنونيستي مواجه
توجه كنيم،  نيزحضور جاودانه در هستي، براي تعويق نيستي و تداوم هستي. اگر به حكايت 

كه داستان اصلي در داستان بلستان، تنها داستان در دا نه ؛شويم شاهد داستان در داستان مي
كه بخواهيم در   خرُد. يعني حين حركت از فضاي روايت شاهد يك داستان نيستيم. همين

فضاي درنگ  شب شب هزارويكشديم.  داستاني درنگ كنيم به داستان ديگري سوق داده 
ويي آكنده تودرت شب هزارويكگيرد).  نيست (ناسازة ديگري ميان نبود درنگ و تعليق شكل مي

پردازي است.  اي بازتابي است از گفتة اصلي كه همان گفته از آينه است كه در آن هر گفته
تاباند.  اي كه خود نيز چيزي را جز خود بازنمي  شوند، آينه هايي كه به يك آينه منتهي مي آينه

ي است كه سراي سرايي است. داستان اصلي همان داستان داستان در داستاني كه داستانِ داستان
شود، در  سرايي ازلي و ابدي مي در حركت دوار اين داستان آن را آغاز و پاياني نيست. داستان

سرايي معلق  برد، و زمان را در زمان داستان شود، زمان را در خود فرومي زمان غرق مي
 كند. مي

نقشي ميانجي ندارند و در خدمت كنش يا كنشگري ديگر  شب هزارويكها در  شخصيت
ها  اند تا كنشي از طريق آن ها كنشگر نيستند و تنها محملي ، شخصيتديگر تند. به سخننيس
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دهد و خود را به  ها رخ مي انجام شود. بيش از آنكه كنشي را انجام دهند كنشي از طريق آن
رساند. گويي در اينجا كلام است كه خلاف تصور رايج از انسان ابزاري  پيدايي و هستي مي

گيرد و ديگر در اختيار انسان  د را هويدا سازد. كلام است كه از انسان بهره ميسازد تا خو مي
پردازي  نيست. پس تنها كنشگري كه در اين گفتمان حضور پربسامد و پررنگ دارد، همان گفته

دهد. كلام  شود و همه چيز را تحت سيطرة خود قرار مي است كه به كنشگر يكه و غالب بدل مي
همواره در نظام  زيرا ؛شود حاضر مي يهر زمان و مكان گيرد و در را دربر ميهمه جا 

  شد. هستيم. كلام كه ازلي بود، ابدي نيز اكنون  هم ـ اينجاـ  پردازيِ من گفته
  

  كاركرد القائي   .9
اشاره شد.  شب هزارويك، كنش خوانش در ديگر سخن و به سخن تر به نقش پراقتدار هم پيش

باب مرگ يا زندگي راوي  سخني خودكامه كه در به دستور هم پردازي در بيشتر موارد گفته
بايد بر نقش تأثيرگذار كلام و استفاده از شگردهاي  بنابراين،شود.  گيرد انجام مي تصميم مي

 بر اين است كه ها تلاش  بسياري از متندر ياب صحه گذاشت.  لازم براي مجاب كردن گفته
شناختي گفته را  تا خواننده ويژگي كلامي و زبان ترفند توهم ارجاعي را پررنگ نشان دهند

بلكه  ؛تنها اين ويژگي فراموش نشود كوشند تا نه هاي مدرن مي متندر ولي  ؛فراموشي بسپارد به
هاي  ها با نام متن كه بارت از آن ـ هايي خود باشد. چنين نوشته و متن بازتابِ شودبرجسته 
سازند. از مخاطب  متني و زباني متن را پنهان نمي ويژگيـ كند  ياد مي )17 :1970( 17نوشتني

 ,Jouveها بپرهيزد ( هماني با آن شان را دريابد و از اين خود انتظار دارند ويژگي هنري و زباني

1998: 83.(  
 توان از انسان كند، مي اشاره مي شب هزارويكداستان در  ـ خلاف تودوروف كه به انسان

ديگر نه خود شخص، نه رويداد و كنش، بلكه كنشي  ؛ زيراگفتراوي سخن  ـ روايت يا انسان ـ
بلكه  ؛اهميت دارد. نه اينكه دو عامل ديگر در گفتمان نقشي ندارند ،هاست كه زايشگر هر دوي آن
. گوش بسپاريم به ياكوبسن كه بر اهميت نقش داردغالب  يقشنپردازي  منظور اين است كه گفته

توان عنصر غالب را همچون عنصر كانوني اثر هنري  مي«: گذارد عامل يا عنصر غالب صحه مي
دهد. چنين  ها را تغيير مي تعريف كرد: اين عنصر ديگر عناصر را هدايت و تعيين كرده و آن

ياكوبسن از مفهوم اگرچه  .)Jakobson, 1977: 77( »عنصري ضامن انسجام ساختار اثر است
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 صحيح نيزان نظر او را در پهنة داستان تو مي ،عنصر غالب در كاركردهاي زبان بهره برد
ين، او بر اين باور بود كه در فرگشت هر صورت شعري عناصر پيشين ا دانست. افزون بر

بلكه فرگشت نشان از انتقال نقش غالب به  ؛دهند هميشه جاي خود را به عناصر نوظهور نمي
18. عنصر غالب نقشي بسيار مهم در دريافتدارد عناصري ديگر

19شو خوان 
 ؛كند متن هم ايفا مي 

  كند. متن نوع دريافت خود را تعيين مي زيرا
از  جديددارد تا به تعريفي  احساس لذت در خواننده او را وامي بر تأمين  خوانش افزونكنش 

گذارد. پيوند  متني نيز تأثير مي خود دست بزند. خوانش رويدادي است كه بر دنياي برون
ها و  رمان خاستگاهدر  20كند. مارت روبر نيز رخنه ميمتن  خواننده با متن به برون

كند: اگر پيوندهاي ميان رمان و واقعيت تنها در  پرسشي بنيادين مطرح مي  هاي رمان خاستگاه
گوته در نوجوانان زمانة خود موجي از خودكشي  ورترماند، پس چگونه  سطح متني باقي مي

يك جوان روس را  جنايات و مكافاتسد چگونه پر انداخته است؟ همچنين او از خود مي راه به
 :Robert, 1972(هاي راسكولنيكف شود؟  انگيخته است تا در دنياي واقعي مرتكب همان جرم بر

به واقعيت و هم به   يابد: موجودات خيالي هم مي 22ها را نزد پاول پاسخ اين پرسش 21ژوو .)71
ياري واقعيت به ناواقعيت   جودات خيالي بهبايد گفت كه مو ،دهند. درواقع ناواقعيت ارجاع مي

متن  توان به متن مستقل از برون چگونه مي ،پس  ينا زا. )Jouve, 1998: 200( دهند ارجاع مي
  انديشيد؟

ساد، بديل در  اي بي گونه گذارند. بارت به موجودات داستاني بر رفتار فرد تأثير مي بنابراين،
  گويد:  اش سخن مي ندهاز تأثير متن بر خوان فوريه، لويولا

توان گفت كه يك  گذارد (و تنها در چنين شرايطي مي تري بر جاي مي گاهي لذت متن تأثير عميق
مان شود، زماني كه نوشتاري  (كتاب) بخشي از زندگي »ادبي«متن وجود دارد): هنگامي كه متن 
ة تحرير درآورد، كوتاه رشت مان را به هايي از زندگي روزمره ديگر (نوشتار ديگري) بتواند قطعه

  . )Barthes, 1971: 12(زيستي ايجاد شود  اينكه هرگاه هم
بلكه به اين  ؛هاي او نيست هاي خواننده با كنش زيستن با شخصيت داستاني همساني كنش

اش وام بگيرد. گاه  بيني شخصيت را در زندگي واقعي ها و جهان معني است كه خواننده انديشه
گيرد،  متني مورد تهديد قرار مي گاه هنجاري در دنياي برون ن است كه هراز ترفندهاي رمان اي

متن را جبران  هاي برون ها و كاستي نارسايي »نجبرا«ياري استراتژي   كوشد تا به متن ادبي مي
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   .)Jouve, 1998: 209( كند
برد تا خشونت موجود در دنياي ملك را با بخشش و دادن  شهرزاد از اين شيوه بهره مي

شده جبران كند. درواقع، اين يكي از ترفندهاي لازم براي يكدل و قانع  زندگي در دنياي روايت
سخن با خود است. يكي از شگردهاي رمان براي جلب خواننده و زنده نشان دادن  كردن هم
پرداز از متن زدوده شوند تا نشاني از  هاي حضور گفته ها اين است كه تمامي نشانه شخصيت

پردازي در آن نمايان نباشد و توجه مخاطب با فراموش كردن حضور راوي به  شرايط گفته
پردازي  پردازي به گفته توان گفت كه شهرزاد نيز هر بار با سپردن گفته شود. مي ها جلب  شخصيت

گيرد. نيت شهرزاد اين است كه براي رهايي از مرگ و جلب توجه  ديگر چنين شگردي در پيش مي
روست  پردازي، ملك را با سامانة ارزشي خود همراه سازد. از اين  ياري گفته هملك براي هميشه، ب

  يابد.   پردازي بر كاركرد شناختي آن برتري مي توان گفت كاركرد القائيِ گفته كه مي
اي عدم تعادل در خواننده ايجاد  بدل شدن به ديگري، هرچند براي مدت زماني كوتاه، گونه

 قطعات يك گفتمان عاشقانهدانند. بارت در  اي را با جنون يكي مي كند. برخي چنين تجربه مي
من "كنند:  گونه تعريف مي به مدت صد سال، معروف است كه جنون (ادبي) را اين«گويد كه  مي

ژوو نيز در  .)Barthes, 1977: 142( »"دادن خود است  ديگري است: جنون تجربة از دست
شوند و  واندن كتاب سازوكارهاي دفاعي تعليق ميشود كه هنگام خ يادآور مي خوانشكتاب 

  ).Jouve, 1993 : 11( يابد ديگري در من راه مي
پرداز از همان ابتدا متوجه اين امر است كه سامانة فكري  راستي تمام تلاش شهرزاد گفته به

 نخست زيرا ؛پردازش القا كند. رسيدن به اين نيت آسان نيست گفته را به هم جديديو عقيدتي 
و از بين برود. شكي نيست كه در اين ميان  شودبايد سامانة فكري پيشين ملك متزلزل 

كند.  ماية مشابهي دارند نقش كليدي ايفا مي هايي كه درون پردازي با توليد و تكرار گفته گفته
كانون توجه  ـ كه در اين گفتمان كنشي فرعي است ـ پردازي وراي كاركرد شناختي گفته

است كه بايد در تماس و تعامل با   پرداز گفته و محصول آن هم ،پردازي نش گفتهپرداز، ك گفته
زند و  اي ناخواسته و ناخودآگاه، در نهايت به بازبيني خود دست  گونه ديگري، شايد حتي به

تنها به يمن يك كنش  فرايندكند. اين  و متفاوتي را در خود ايجاد  جديدسامانة فكري و عقيدتي 
پردازي. كنشي كه هرگز  كنشي كه شهرزاد از همان ابتدا با آن آشنا بود: گفته ؛ردپذي صورت مي

   ايستد. حركت بازنميپرداز به نيتش از  تا زمان رسيدن گفته
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  گيري  نتيجه .10
گسترانيده است كه هر گونه بررسي   هزارويك شبسيطرة خود را در پردازي چنان  كنش گفته

پيوسته به خاستگاه خود ارجاع زيرا گفته  ؛پوشي كند تمان چشمتواند از اين بعد گف اين متن نمي
رو اهميت دارد كه در پيوندي مستقيم و   كشد. اين كنش از اين رخ مي دهد و آشكارا آن را به مي

پردازها در گرو اين فعاليت  اي كه تداوم زندگي گفته گونه به ،گيرد تنگاتنگ با هستي قرار مي
بهرگي از حق آفرينش كلامي همان دور افتادن از گسترة زندگي  بي، ديگر كلامي است. به سخن

  و در پهنة نيستي ماندن است.
بخش نقشي پررنگ و  دهندة اين كنش هستي عناصر تشكيل رداين نوشته نشان داد كه 

گيري گفته و ارجاع به شرايط توليد آن  اي كه شكل گونه به ؛حضوري پربسامد در گفته دارند
كه تمام ـ پردازي  بر زمان حالِ گفته . افزون است شب هزارويكهاي اصلي  يهما يكي از درون

نوعي پايان  آورد، و به گذر زمان نيز به برد، به حالت تعليق درمي ها را در خود فرومي زمان
اند  پرداز نيز بسيار مهم گفته پرداز و هم حضور گفته ـ بخشد تا به جاودانگي زندگي اعطا كند مي

  كنند. دي ايفا ميو نقشي كلي
بر  پردازي و پافشاري بر گفتهرو در كانون توجه قرار دارد كه علاوه  كنشگر نخست از اين

پردازي همچون فعاليتي شناختي و به  ويژه در پيشگوية هر حكايت، تنها به گفته تداوم آن، به
كند تا  ن آن ميسخ نگرد و بيشتر آن را متوجه قطب هم زبان چون ابزاري براي انتقال پيام نمي

بايست نسبت به  پرداز است كه مي گفته اين هم زيرا ؛گفته را چيره سازد كاركرد القائيِ
پرداز همچنان بتواند در عرصة كلامي كه در  گذاري كلام و تأييد آن مبادرت ورزد تا گفته ارزش

  حقيقت همان پهنة زندگي است به فعاليت خود ادامه دهد.
ويژه كنش  كه حضور تأثيرگذارش نقش ايجابي كلام و بهـ  مپيرامون كنشگر دوو اما 

آرام از وادي غالب به وادي مغلوب رانده   بايد گفت كه او آرام ـ سازد خوانش را هويدا مي
پردازي،  اندازد. درواقع، كانون توجه گفته او را در تار و پود خود به دام مي كلامشود و  مي

همه چيز در گرو مهر تأييد اوست.  تداوم زندگيِ زيرا ؛تي استپرداز اين عنصر حيا گفته گفته، و
نيازي از آن به درك اين  نهايت بي و در، براي نيل به اين هدف، گذار از اين مرحله ديگر عناصر
رسند كه نياز به تأييد دائمي اين عنصر دارند. رسيدن به چنين هدفي ممكن نيست مگر  مهم مي

پرداز را  گفته بيني هم ت هم دهند تا براي هميشه ديدگاه و جهاناينكه تمامي عناصر دست به دس
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ها، حكايت كنشي القائي و ساختارشكنانه  كردن  حكايت حكايت شب هزارويكدگرگون سازند. 
شود  پردازي همرنگ مي كنش گفتهبا پايان يابي كه در  به گفته جديدهايي  است براي تلقين ارزش
  آيد. و به رنگ حضور درمي

 

  ها نوشت پي.11
1. énonciation 
2. énoncé 
3. illusion référentielle 
4. parole 
5. énonciataire 
6. co-énonciateur  
7. débrayage 
8. embrayage 
9. immanent 

  . )118: 1394كند ( اشاره مي شب هزارويكبه كاركرد گفتمان در  ،اختصار پژوهش، بهيك بند از اين  .10
11. narrateur 
12. narrataire 
13. activité cognitive  
14. extratextuel 
15. incipit 
16. Saussure 
17. scriptible 
18. réception 
19. lecture 
20. Marthe Robert 
21. Jouve 
22. Thomas Pavel  

 

  منابع  .12
 . تهران: مركز.ساختار و تأويل متن). 1380احمدي، بابك ( •

مهدي سحابي. ترجمة  .7 ج. رفته زمان ازدستدر جستجوي ). 1386پروست، مارسل ( •
 تهران: مركز.

 هاي ديد در داستان معناشناسي زاويه نشانه«). 1395(اللهي  ليلجلالي طحان، زهرا و شهلا خ •
-1صص . 7د . )29(پياپي  1. ش جستارهاي زباني .»بر اساس نظرية ژاك فونتني صلح
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17.  

 . تهران: سمت.نوين شناسي مباني معنا). 1381شعيري، حميدرضا ( •

. »ناشناسي گفتمانيمعـ  شناسي ساختگرا تا نشانه  از نشانه«. )1388( -------------- •
 .52-33. صص 8ش  .2س  .فصلنامة تخصصي نقد ادبي

 . تهران: سمت.ـ معناشناختي گفتمان  تجزيه و تحليل نشانه). 1389( -------------- •

و مماشات گفتماني: قلمروهاي گفتمان و  ،مقاومت، ممارست«. )1394( -------------- •
-110صص  .16 د. 1 ش .شناسي ايران معهمجلة جا. »معناشناختي آنـ  كاركردهاي نشانه

128. 

 تهران: طرح آينده.. 1ج . شب هزارويك ).1384عاملي، حميد ( •
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